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چكيده:
قضازدايى به عنوان يكى از مهم ترين نهادهاى سياسـت جنايى متأسـفانه تاكنون موقعيت برجسته و 
شفاف خويش را در جوامع مختلف از جمله كشـور ايران پيدا نكرده و پژوهشگران مسايل جنايى و دستگاه 
عدالت كيفرى بيش ترين همّ و غمّ خود را معطوف حلّ و فصل دعاوى از طريق فرآيندهاى رسـمى محاكمه 
و محكوميت نموده انـد؛ در حالى كه رويكـرد قضازدايى كـه پديده اى نو ظهـور در عرصة حقـوق نبوده، و 
مواردى مثل حق آشـتى، گذشت و چشم پوشـى و مصالحه، سابقه  ى بس طولانى داشـته، و خداوند متعال 
نيز در آية 96 سـورة مؤمنون مى فرمايد: «ادفع بالتى هى أحسن السـيئّه» ، بعُد نوينى در دنياى حقوق جزا و 
جرم شناسى در برابر ديدگان حقوقدانان گشوده اسـت. در حقيقت هميشه، كيفر، پاسخ مطلوب و مناسبى 
در برابر جرايـم و نقض هنجار ها نبوده؛ بلكه گاهى كيفر، خود، وسـيله اى براى تشـديد جرايـم و به تبع آن 
تشـديد مجازاتها و تورّم حقوق كيفرى اسـت. چه اين كه ترميمِ شـكافِ نا امنىِ ايجاد شـده توسـط جرم 
در جامعـه، با ابزارى به نـام مجازات، در همة زمانهـا و مكانها و در مورد همة اشـخاص، امـكان پذير نبوده 
و حتى مراجعه مكرر به مراجع رسـيدگى رسـمى همانند دادگسـترى، تفكّر متوسـل شـدن به روش هاى 
مبتنى مصالحه بزهكار و بزه ديـده را كم رنگ نموده و در مواردى از بين مى برد. به ديگر سـخن، بازگشـت 
به قضازدايى نهَ به معناى كهنگى و فاصله گرفتن از نظريات جديد جرم شـناختى و يا در حاشـيه قرار دادن 
و اضمحلال دسـتگاه كيفرى است  بلكه انديشـه اى اسـت نو با تكيه بر مبانى محكم و استوارى چون قرآن 
كريم و برخاسـته از بطن جامعه كه معتقد اسـت همانگونه كه جـرم حاصل روابط افراد اسـت، پس همين 
اطراف دعوا هستند كه بايد روابط مختل شـدة خويش را ترميم كنند. لذا در نوشـتار حاضر پس از توصيفى 
اجمالى در خصوص قضازدايى و فوايد آن، به جايـگاه ونقش آن در حقوق ايران پرداخته و چالش هاى پيش 

رو را در اين زمينه تبيين و تحليل مى نماييم.
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مقدمه
ــام عدالت كيفرى،  ــود كارايى نظ ــى، به منظور بهب ــث  جرم شناس در ميان مهم ترين مباح
ــاد قابل توجهى به  ــگيرى از تورم كيفرى مى توان به نه كاهش مداخلة كيفرى و به تبع آن پيش
ــتگاه قضايى و  ــى يعنى منحرف كردن پرونده از دس ــاره نمود. «قضازداي نام «قضازدايى1»2 اش
ــتگاه قضايى و پيش بينى  ــى از جرايم از صلاحيت دس ــيدگى به بعض خارج كردن صلاحيت رس
ــيدگى به امور كيفرى.» (نجفى ابرند آبادى، {الف}، سال تحصيلى  نهادهاى غيركيفرى به منظور رس
1383- 1382: ص. 1435) در حقيقت اين نهاد، صورتى از كيفرزدايى3 به معناى عام كلمه را شامل 

مى شود. چرا كه در كيفرزدايى، هر نوع تمايل در تمسّك به تدابير كيفرى به حداقل مى رسد و در 
مسير كيفر و رسيدگى قضايى، انحراف يا نوعى وقفه حاصل مى گردد.

ــى «قضازدايى [در حقوق ايران] به عنوان جلوه اى از جلوه هاى سياست كيفرزدايى كه  با بررس
ــه و به (غير قضايى  ــتگاه عدالت كيفرى صورت پذيرفت ــز از تماس بزهكاران با دس به منظور پرهي
ــت،» (صادقـى،  1384: ص.147) متوجه خلأ هاى قانونى اى مى شويم كه  ساختن) نيز تعبير شده اس

1- Diversion

ــترى و نهادى نسبى است.  ــتن از تراكم دعاوى در مراجع رسمى دادگس 2  - قضازدايى، راهكارى فنّى براى كاس
ــى و دادگسترى و حذف  ــت كه قضازدايى مطلق به معناى تعطيل نهاد دادرس نسبيّت راهكار يادشده، بدين دليل اس
ــد ( اصل 156 ق.ا.) ؛ بدين  ــت، مى باش ــى قضاوت در مفهوم خاص آن كه در زمرة وظايف حكومت اس وظيفة اساس
ــلب كرد. ترتيب، به هيچ بهانه اى نمى توان تمام اختيارات و اقتدارات قانونى را براى تأمين عدالت قضايى از دولت س
ــى (diversion) از سوى حقوقدانان ايرانى  ــأ اصطلاح قضازدايى، معلوم مى شود كه واژة انگليس با تحقيق در منش
ــده در ادبيات حقوقى انگلستان، به معناى (انحراف) است  به (قضازدايى) برگردانده شده است، در حالى كه واژة يادش
ــت كه براى خروج پرونده از مسير اصلى و معمول آن و سوق دادن آن به سمت  و مراد از آن، مجموعه راهكارهايى اس
ــود كه اصطلاح (قضازدايى) در  ــتفاده قرار مى گيرد.از اين رو، معلوم مى ش ديگر روشهاى حلّ و فصل قضيه مورد اس
ــامح در تعبير است. به نظر مى رسد عبارت (تمركززدايى  مفهوم فنّى، حقوقى و قضايى آن به كار نرفته، بلكه نوعى تس

از رسيدگى هاى قضايى) بهتر مى تواند مفهوم ذاتى اصطلاح يادشده را منعكس سازد.
ــن كردن  مجازات حبس و در  ــى در  معناى مطلق آن يعنى محدوديت تعديل و جايگزي 3  - «كيفرزداي
معناى ديگرش كيفرزدايى به معناى تخفيف مجازات كيفرى و اجتماعى كردن مجازات كيفرى است؛ زيرا 

برخى از مجازات هاى كيفرى جرم زا هستند.» (نجفى ابرندآبادى، {ب}، سال تحصيلى 1379-1378:ص.492) 



57 قضازدايى و چالش هاى قانونى آن در حقوق ايران

موجب مى گردد از زاويه اى جديد و با نگرشى انتقادى به موضوع قضازدايى بنگريم؛ زيرا در مواردى 
كم توجهى به اصول دادرسى عادلانه در مقررات رسيدگى هاى سيستم هاى متولى نهاد مذكور گاه 
ــيله اى براى خدشه دار نمودن حقوق و  به جاى تأمين امنيت و حفظ حقوق متهمان و متخلفان، وس

آزادى آنان مى شود و نياز به بازنگرى در قوانين و مقررات موجود را نمايان مى سازد.
 در حقيقت، يكى از مهم ترين اهدافى كه قانونگذار از سياست قضازدايى دنبال مى كند، ساده 
ــريفات طولانى و معمول در رسيدگى هاى كيفرى است، امّا  كردن فرايند رسيدگى و دورى از تش
در همين فرايند رسيدگى غير كيفرى از جمله رسيدگى هاى سازمان تعزيرات حكومتى و شوراى 
ــدن حقوق متهمان وجود دارد. در حالى كه قضازدايى نبايد به زير پا  حلّ اختلاف خطر پايمال ش
گذاشتن حقوق دفاعى متهم و متخلف منجر گردد. از سويى با بررسى نهادى چون تعليق تعقيب 
ــت، متوجه اختصاصى بودن اين نهاد در مورد بعضى  ــده اس ــيس ش كه به منظور قضازدايى تأس

متهمان، جرايم و حتى دادگاه ها مى شويم.
ــاختن نهادهاى متولى سياست قضازدايى به شيوه اى توصيفى، به دنبال  از اين رو، با مطرح س
ــى تحليلى بوده و در نهايت سعى داريم با ارائة  روشن ساختن خلأها و چالش هاى پيش رو با روش
ــر نمودن نتايج  ــب با نيازهاى جامعة كنونى در هر چه بهت ــنهاداتى در خور موضوع و متناس پيش

حاصل ازسياست قضازدايى گامى هرچند كوچك برداريم.
قضازدايى و فوايد آن

ــيدگى و حلّ و فصل دعاوى ناشى از  ــاختن عمليات مربوط به رس «مراد از قضازدايى خارج س
ــت.  ــت) از گردونة اقدامات رسمى اس جرم كيفرى (كه معمولاً در صلاحيت مقامات قضايى اس
ــى،  ــيوه هاى گوناگونى انجام گيرد؛ از قبيل: بازجويى پليس ــت به ش اين قطع و فصل ممكن اس
ــات در برخى موارد، خارج  ــى در اين گونه اقدام ميانجى گرى كيفرى، مصالحه و ... . نكته اساس
ساختن رسيدگى به دعاوى از مدار عدالت كيفرى و حتى از مداخلة پليس است؛ يعنى قطع و فصل 
دعوا به وسيلة بخش اجتماعى.» (گسـن، 1370: ص. 44) به ديگر سخن، «قضازدايى، جلوگيرى 
ــخص مى كند كه سيستم عدالت  ــيدگى هاى كيفرى را در مواردى تعريف و مش يا عدم ادامة رس

كيفرى صلاحيت رسيدگى به آنها را رسماً دارد.»(مهرا،  1377: ص.208)
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«اثر چنين روشى خارج كردن فرد مظنون از فرايند رسيدگى قضايى كيفرى بوده و ممكن است 
ــان منازعات و اختلافات بدون رجوع به  در هر مرحله اى از جريان رسيدگى صورت گيرد... بدين س
يك دستگاه تخصصى حل و فصل مى گردد.» (نجفى ابرندآبادى، هاشم بيگى،  1377: صص.141و 142)

ــت كيفرى را  ــازمان عدال ــتى و ضعف در س ــا قصد ايجاد سس ــا زدايى نه تنه گرايش به قض
ــتقيم با بزهكارى  ــؤولين مبارزة مس ــا جلوگيرى از تماس متهمان و مجرمان با مس ندارد، بلكه ب
ــدن اين نوع  ــوى ديگر، مانع عادى و روزمره ش از يك طرف و بزهكاران حرفه اى و به عادت از س
ــتگاه عدالت كيفرى و رفت و آمد به  ــود. در حقيقت، هر چه تعامل و ارتباط با  دس ارتباطات مى ش
سازمان هاى كيفرى كمتر باشد، به تبع آن ميزان تورم كيفرى نيز كاهش خواهد يافت. از اين رو، 
قضا زدايى نه يك سياست براى الغاء و محو حقوق كيفرى، بلكه ساز و كارى براى هر چه مفيد تر 
شدن نهاد ها و سازمان عدالت كيفرى است. همان گونه كه «لورنس شرمن، جرم شناس معاصر 
ــتفاده از آنتى بيوتيك هاست؛ هر چه ميزان  ــتفاده از حقوق جزا مثل اس آمريكايى معتقد است اس
ــگيرى از بزهكارى اوليه و ثانويه يا  ــد، تأثير كمترى در پيش ــتفاده از حقوق كيفرى بيشتر باش اس

همان تكرار جرم خواهد داشت.» (رحيمى نژاد، {الف}، سال تحصيلى 1389-1388: ص. 14)
ــتگاه قضايى، قابليت دسترسى آسان  ــتن از تراكم كار دس در حقيقت «فايدة قضازدايى، كاس
ــرگردانى  ــريفات و رهايى بزه ديدگان از س ــريع به مراجع حل اختلاف و رعايت حداقل تش و س
ــتگاه قضايى، عدم پرداخت هزينة دادرسى يا كم بودن آن و به نوعى  ناشى از پيچيدگى هاى دس
ــد.»  ــتگاه قضايى مى باش ــب زنى به متهم از طريق خروج وى از محاكمه در دس مقابله با برچس

(شيخ الاسلامى،  1389: ص.483)

ــان تعامل گرا يا  ــات جرم شناس ــل از تحقيق ــاره به نتايج حاص ــا زدايى، اش در بيان فوايد قض
ــى واكنش اجتماعى مثمر ثمر مى باشد. «به  ــاخه اى از جرم شناس ــب زنى نيز به عنوان  ش برچس
ــب زنى، جامعه در اعمال و رفتار انسان ها  عقيدة جرم شناسان تعامل گرا و طرفداران تئورى برچس
ــأ اصلى بزهكارى را  ــان ريشه و منش ــته از جرم شناس نقش مهم و قاطعى دارد. از ديدگاه اين دس
ــب زنى جستجو كرد.»  ــم برچس بايد در فرايند تعامل نظام عدالت كيفرى با فرد بزهكار و مكانيس
ــخاص1از  ــان خود انگاره هاى اش ــته از جرم شناس (ولد،  1380: ص.299) چرا كه به اعتقاد اين دس

1 - Self- image
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طريق تعامل با ديگران ساخت بندى مى شود و اين همان چيزى است كه هربرت ميد از آن تحت 
ــاخت بندى اجتماعى) ياد مى كند. به اعتقاد اين دسته از جرم  ــتن به عنوان يك س عنوان (خويش
شناسان، جامعه در فرايند محاكمه و محكوميت كه به منزلة مراسم فروداشت جايگاه و موقعيت1 
ــب زنى احتمال توسعة يك خودانگاره و  ــب مجرميت مى زند و همين برچس است، به مردم برچس
ــخاص را افزايش مى دهد و بدين ترتيب فرايند برچسب زنى موجب  ــوى اش هويت مجرمانه از س
ــب مجرميت خورده اند،معاشرت  ــده و با افراد ديگرى كه برچس مى شود كه فرد از جامعه طرد ش
ــوان راهكارى جهت كاهش  كند.»2 (رحيمى نـژاد، {ب}، 1388: ص. 97) از اين رو، قضازدايى به عن

1  - Status degradation ceremony

ــاترلند جرم شناس معروف آمريكايى تحت  2.  اين نوع معاشرت ها همان نظريه اى را تداعى مى كند كه ادوين س
عنوان  نظرية معاشرت ترجيحى مطرح نموده است از ديدگاه وى:

ــى كه در زمينة جرم و جنايت  ــود. يعنى ارتكاب جرم يك پديدة ارثى نيست. بنابراين كس «1- جرم آموخته مى ش
آموزش نديده باشد، مجرم نخواهد شد.

ــود. اين ارتباط عمدتأ از  2- جرم در ضمن كنش متقابل با ديگران يعنى، جريان برقرار كردن ارتباط آموخته مى ش
طريق زبان انجام مى گيرد و در بعضى موارد از طريق حركات نيز واقع مى شود.

3- بخش اصلى يادگيرى رفتار كج رو و جرم در اثر ارتباط صميمى در درون گروه انجام مى گيرد.
4- زمانى كه جرم آموخته مى شود اولاً اين يادگيرى شامل تكنيك هاى ارتكاب جرم مى گردد كه در بعضى موارد 
ــتند. ثانياً اين يادگيرى شامل كسب گرايش هاى خاص، جهت ها، انگيزه ها و توجيه  دشوار و در بعضى موارد آسان هس

رفتار مى گردد. 
ــى انجام مى گيرد. در بعضى  ــا و گرايش ها از طريق تعاريف موافق يا مخالف قواعد قانون 5- جهت خاص انگيزه ه
از جوامع فرد با جمعى احاطه شده است كه همگى بر اين اعتقادند كه قانون بايد رعايت شود. امّا جوامع ديگرى وجود 

دارند كه فرد با جمعى احاطه شده است كه تعاريف همة آن ها قانون شكنى است.
6- فرد در صورتى مبدّل به بزهكار و كج رفتار مى شود كه تعاريف موافق قانون شكنى بيشترى از تعاريف مخالف 

قانون شكنى داشته باشد. اين اصل مهم، نظرية (فراوانى معاشرت) است.
7- فراوانى معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدّت، ارجحيّت و شدّت مى تواند متفاوت باشد. يعنى ميزان معاشرت فرد 
با افراد كج رفتار در مقابل افراد بهنجار مورد نظر است. فراوانى و مدّت زمان معاشرت بسيار مهم هستند. ارجحيّت نيز 
ــت از اين نظر كه اگر رفتار موافق رعايت قانون در كودكى آموخته شود، فرد در وضعيتى متفاوت با كسى  با اهميّت اس

قرار دارد كه از ابتدا به عدم رعايت قانون تشويق شده است.
8- يادگيرى كج رفتارى تنها شامل تقليد نمى شود و عميق تر از آن است.[مثل تلقين]» (ممتاز، 1381 :صص.90-92)
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ــب زنى و انزواى فرد  ــرى و نهايتاً پيش گيرى از مكانيزم برچس تعامل بزهكار با نظام عدالت كيف
ــتاورد مهم جرم شناسان تعامل گرا  ــنهاد مى گردد. در حقيقت، دس از جامعة نرمال و به هنجار پيش
ــب زنى1، جلوگيرى از ايجاد انگ مجرمانه و برچسب اجتماعى است كه  يا كنش متقابل يا برچس
دادگسترى، زندانها و ساير نهادهاى متولى تعقيب و تحقيق و محاكمة كيفرى را به عنوان عوامل 
ــب خوردن، مهم ترين سرمايه هاى  لكه دار اجتماعى محسوب مى كند. فرد بزهكار پس از برچس
ــت داده و علقه هاى  ــند، از دس معنوى خويش كه در رأس آنها آبرو و حيثيت اجتماعى اش مى باش
شغلى و خانوادگى و  اجتماعى او در اين فرايند از بين مى رود و ديگر چيزى براى از دست دادن ندارد. 
ــكارن ديگر، آنچه  ــل و ارتباط با بزه ــود نيز در تعام ــرد وارد زندان مى ش در هنگامى كه ف
ــوع ارتباطات  ــت. در اين ن ــيوه هاى ارتكاب جرم اس ــوزد انگيزه ها، چرايى، فنون و ش مى آم
ــود. افراد با تجربه شده و  ــت، فرهنگ جرم نيز آموخته مى ش خصوصاً زندان كه مولدّ جرم اس
ــته جمعى زندان، بزهكار عادى و كم تجربه پس از مدتى به بزهكار حرفه اى و  در سيستم دس
ــب و محكوميت است. حتى اگر فرد برائت  با تجربه تبديل مى شود. حاصل اين تعامل، برچس
ــت اجتماعى و حيثيت اجتماعى باز يابد. نهايتاً  قضايى هم پيدا كند، كمتر پيش مى آيد كه برائ
ــود  ــوق داده مى ش احتمال انحرافات ثانويه افزايش مى يابد و فرد به ورطة رفتار تبهكارانه س
ــود. از اين رو تا جايى كه  ــمى بيش تر و بيش تر مى ش و فاصله اش با ميثاق هاى اجتماعى رس
ــا نهادهاى عدالت  ــترى و ميزان تعامل ب ــت بايد از رفت و آمد مردم به دادگس امكان پذير اس

كيفرى پيشگيرى كنيم و به سياست مهمى چون قضازدايى روى آوريم.
ــاله سرمايه اى هنگفت   با بيان اهميت  قضازدايى به ويژه در نظام حقوقى ايران كه هر س
ــرف مى نمايد، به  ــازمان عدالت كيفرى ص ــى عظيمى در س ــانى و اجتماع و هزينه هاى انس
ــكافى مهم ترين  ــت فوق الذكر پرداخته و  با زير ذرّه بين بردن و موش نهادهاى متولى سياس
ــاى مذكور را  ــد، نقاط قوت و ضعف نهاده ــير قضازدايى گام برمى دارن نهادهايى كه در مس

ــته  ــب زنى، اگر مجرمان از نظر ويژگى اجتماعى با غير مجرمان فرقى هم داش 1 - « به اعتقاد هواداران نظرية برچس
باشند، اين فرق به خودى خود سبب قانون شكنى نمى شود مگر از اين جنبه كه جامعه با استناد به همين ويژگى ها به بعضى 

افراد برچسب مجرم مى زند و در مورد بعضى ديگر چشم خود را مى بندد.» (آبوت، پاملا – والاس، كلر، 1382: ص209)
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ــتى هاى موجود در اين زمينه چالش هاى مطرح در قوانين  ــايى كاس بررسى نموده و با شناس
ايران در خصوص قضازدايى را مطرح مى نماييم.

قضا زدايى و تعليق تعقيب
ــت  ــى از ابزارهاى مهم سياس ــه عنوان يك ــت كه ب ــب از جمله نهادهايى اس تعليق تعقي
ــيبى را طى نموده و در برهه اى از زمان  ــير پر فراز و نش قضازدايى از ابتداى تولد تاكنون مس
ترديدهاى فراوانى موجب گشته اند كه نهاد فوق به ديدة نهادى پا برجا و يا بالعكس، سياستى 
مُرده به حساب آيد؛ از اين رو، به علت اهميت تعليق تعقيب و آثار مثبت آن هم چون قضازدايى 
ــق تعقيب را از زمان  ــوص بقا يا نابودى اين نهاد، تعلي و همين طورترديدهاى موجود در خص

پيدايش تا امروز، مورد بررسى و مداقه قرار مى دهيم. 
تعليق تعقيب از تولد تا تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392

ــت قضازدايى، نهاد تعليق  ــد، يكى از مهم ترين نهادهاى مجرى سياس همانگونه كه بيان ش
ــه حركت در آوردن  ــد. در حقوق ايران، تصميم به تعقيب كيفرى يا به اصطلاح ب تعقيب مى باش
ــكيل  ــه موجب تبصرة ذيل مادة (12) قانون تش ــتان بوده كه ب امر تعقيب، اصولاً به عهدة دادس
ــتان  ــتان و اس ــترى شهرس دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 به عهدة رئيس دادگس
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــلاح قانون تش ــال 1381 به موجب قانون اص محول گرديد و در س
ــتان قرار  ــمار وظايف دادس ــرا مجدداً در ش انقلاب در امور كيفرى معروف به قانون احياى دادس
ــرايط و  ــت اقتضا مى نمايد كه مقام صلاحيت دار قضايى با رعايت ش گرفت؛ ليكن گاهى مصلح

قيودى از تعقيب كيفرى صرف نظر نمايد.1
ــول محاكمات  ــون موقتى اص ــس از تصويب قان ــتين مرتبه پ ــران براى نخس  قانونگذار اي
ــى و اصلاح قسمتى از قوانين  جزايى1290، ضمن اصلاحاتى كه به عنوان قانون تسريع دادرس
ــل آورد، با وضع و تصويب مادة  ــى كيفرى و كيفر عمومى، در بهمن ماه 1352 به عم آيين دادرس

ــت تعليق  يا تعويق تعقيب را نبايد با تعليق اجراى مجازات، موضوع مادة (46) ق.م.ا. خلط نمود،  1  - لازم به ذكر اس
ــود امّا تعليق تعقيب  ــت و به هنگام صدور حكم محكوميت انجام مى ش «زيرا تعليق اجراى مجازات از وظايف دادگاه اس

صرفاً توسط نهاد دادسرا و آن هم قبل از تشكيل اولين جلسة دادرسى امكان پذير است.» (جوانمرد،  1390: ص. 38)
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(40) مكرر و دو تبصرة آن، در تكاليف و اختيارات مدعى العموم در خصوص اختيار تعقيب كيفرى 
ــيس حقوقى با اهميتى را با عنوان  بزهكار، احكام نوينى را پيش بينى نموده و براى اولين بار تأس

«تعليق تعقيب» در آيين دادرسى كيفرى كشورمان انشا كرده و به رسميت شناخت. 
ــعار مى دارد؛« در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد  مادة (40) مكرر مذكور چنين اش
و اين اقرار حسـب محتويات پرونده مقرون به واقع باشـد، در صورتى كه دادسـتان با ملاحظة وضع اجتماعى و 
سـوابق زندگى و روحية متهم و اوضاع و احوالى كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسـب بداند، 

مى تواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفرى او را معلقّ و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد:
- موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون كيفرى عمومى نباشد.

- متهم سابقة محكوميت مؤثر نداشته باشد.
- شاكى خصوصى در بين نبوده يا گذشت كرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتى كه قرار تعليق را تأييد نمايد، قرار قطعى اسـت. در غير اين صورت، طبق مقررات به 
موضوع اتهام رسيدگى خواهد شـد. هرگاه دربارة متهم قرار تأمينى صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق، 

قرار تأمين ملغى الاثر خواهد شد.» 

بدين ترتيب، در صورت اجتماع شرايط فوق الذكر، دادستان به تصريح مادة (40) مكرر، مخيّر 
ــوابق زندگى و حالات  ــى وضعيت اجتماعى، س ــنجش قضيه در قالب بررس بود تا با ارزيابى و س
ــدم تعقيب متهم اتخاذ تصميم  ــبت به تعقيب يا ع روحى متهم و اوضاع و احوال جرم ارتكابى نس
ــب نداند، قرار تعليق  ــه تعقيب متهم را از حيث مصالح اجتماعى مفيد و مناس نمايد و در صورتى ك

تعقيب را صادر نموده و بدين شكل به معلقّ ساختن پيگرد وى اقدام نمايد. 
ــمت از مادة (40) مكرر از ديدگاه هاى فردى كردن واكنش اجتماعى  بديهى است كه اين قس
ــب بودن (موقعيت  ــر مقتضيات روز، اعمال روش مناس الهام گرفته و قانونگذار ايران با وقوف ب
ــفانه اين شقّ از مادة  ــتن) تعقيب كيفرى را در كنار روش قانونى بودن آن پذيرفته بود. متأس داش
ــترى حذف گرديد كه مى توان آن را از  مذكور در مادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس

جمله ايرادات وارد بر مادة (22) لاحق دانست.
ــادة (22) قانون اصلاح  ــال 1356 با تصويب م ــت، مادة (40) مكرر در س هم چنان كه گذش
ــتخوش تغييرات جزئى گرديد. مقررات تعليق تعقيب در اين  ــترى، دس پاره اى از قوانين دادگس
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ــاً و بدون نياز به تأييد دادگاه در  ــين وى اين اختيار را داده است كه رأس سال، به دادستان يا جانش
جرايم جنحه به استثناى جنحه هاى باب دوم از قانون مجازات عمومى (يعنى جرايم عليه امنيت 
ــاب پنجم قانون  ــر در فصل اول از كت ــررات آن ها در حال حاض داخلى و خارجى مملكت كه مق
مجازات اسلامى مصوب سال 1375 پيش بينى گرديده است) در صورت اجتماع شرايط و فقدان 

موانعى بتواند تعقيب كيفرى متهم را تعليق نمايد.
ــى كيفرى ايران، باعث ابراز   هر چند قبول و پيش بينى نظام تعليق تعقيب در آيين دادرس
ــندگان حقوقى گرديدوليكن با تصويب و لازم  ــوى اساتيد و نويس آراى مخالف و موافق از س
ــلاب در امور كيفرى مصوب  ــى دادگاه هاى عمومى و انق الاجرا گرديدن قانون آيين دادرس
ــترى ترديد ايجاد  ــادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس 1378، در اصل وجودى م
ــت كه آيا مقررات و قواعد مربوط به نهاد تعليق تعقيب  ــده اس گرديده و اين پرسش مطرح ش
كماكان به قوت و اعتبار خود باقى است و مى توان در مقام تعقيب كيفرى متهمان در صورت 
اجتماع شرايط قانونى با استناد به قانون مذكور از تعقيب آنان چشم پوشى كرد، يا اين كه مادة 
ــتناد ندارد و بعد از اين نمى توان متهمى را به  مذكور از درجة اعتبار ساقط گرديده و قابليت اس

سبب وجود شرايط از تعقيب كيفرى معاف نمود؟! 
ــى كيفرى ايران قادر خواهد  ــاختار نظام دادرس نظر به اين كه تمهيد چنين نهادى در بدنه و س
بود تا حدودى در تقليل حجم عظيم پرونده ها و تراكم كار طاقت فرسايى كه بر عهدة دادگاه هاى 
دادگسترى سنگينى مى نمايد، مؤثر باشد و يكى از سازوكارهاى حقوقى مناسب جهت قضازدايى 
تلقى گردد و از طرفى، وجود تأسيس حقوقى تعليق تعقيب كه با سيستم (موقعيت داشتن تعقيب) 
انطباق دارد، با قواعد مترقّى روز در اين زمينه و تحولات و آموزه هاى جديد در خصوص سياست 
ــش فوق، از اهميت و  ــب براى پرس ــخى مناس ــترى دارد؛ لذا يافتن پاس جنايى هماهنگى بيش

حساسيت به سزايى برخوردار خواهد بود.
دلايل قائلين به نسخ و عدم امكان قانونى صدور قرار تعليق تعقيب

در پاسخ به سؤال فوق عده اى معتقد بودند كه:
 1- اين ماده به موجب مادة (308) ق.آ.د.ك. مصوب 1378، صريحاً نسخ شده است؛ «زيرا 
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ــال  ــى كيفرى مصوب س ــال 1378 به تصريح اعلام كرده كه قانون آيين دادرس قانونگذار س
ــادة (22) قانون اصلاح پاره اى  ــد و نظر به اين كه م 1290 و اصلاحات بعدى آن ملغى مى باش
ــى كيفرى سابق محسوب مى گردد،  از قوانين دادگسترى جزو اصلاحات قانون آيين دادرس
بنابراين از درجة اعتبار ساقط گرديده و منسوخ است.» (بقال شـيروان،  1382: ص.44) و از طرف 
ــت و در هنگام تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى  ديگر، چون اصل بر حكمت قانونگذار اس
ــت لذا  ــق تعقيب را مورد حكم قرار نداده اس ــان بوده ليكن نهاد تعلي مصوب 1378 در مقام بي

سكوت قانون جديد دليل نسخ نهاد مزبور خواهد بود. 
2- علاوه بر اين، در خصوص اعادة اعتبار نهاد تعليق تعقيب، معتقد بودند كه «با توجه به نسخ 
طبقه بندى جرايم از حيث شدت و ضعف آنها و اين كه مقررات مربوط به تعليق تعقيب صرفاً ناظر 
به كلية اتهامات از درجة جنحه مى باشد، پس اعمال اين نهاد عملاً قابليت اجرايى خود را از دست 

داده است.» (بقال شيروان،  1382: ص.44)
دلايل قائلين به عدم نسخ و امكان قانونى صدور قرار تعليق تعقيب

گروه مخالف در پاسخ به استدلال گروه اول به ترتيب چنين پاسخ مى دهند كه:
ــامل  ــت، نهَ قوانين الحاقى، لذا ش 1- حكم مادة (308) ناظر به قوانين و مقررات اصلاحى اس
ــاد تعليق تعقيب  ــود، چرا كه نه ــترى نمى ش مادة (22) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس
ــال 1290 الحاق و اضافه  ــال 1352 به موجب مادة (40) مكرر به ق.آ.د.ك. س براى بار اول در س
ــال 1356، اين الحاقيه به موجب مادة (22)قانون اصلاح پاره اى از قوانين  گرديد و سپس در س

دادگسترى با تغييرات جزئى اصلاح شد. 
ــت و در هيچ يك از متون  ــيم بندى لاحق، ناظر بر اقسام مجازات هاى اسلامى اس 2-  «تقس
ــام مجازات هاى مزبور عنوان بندى نموده باشد.»  ــده كه اقس قانونى پس از انقلاب ملاحظه نش
ــده كه يكى مبتنى  ــد دو طبقه بندى ارائه ش (رايجيان اصلى، 1381: ص. 85) بنابراين به نظر مى رس

بر شدت و ضعف جرايم (جنايت، جنحه و خلاف) و ديگرى مبتنى بر نوع (حدود، قصاص، ديات، 
تعزيرات) آنهاست، تعارضى با هم ندارند و هر كدام به اعتبار ويژه اى است و مى توانند در كنار هم 
ــوند. از طرفى در قوانين ديگر هم چون قانون مدنى و قانون تجارت و ... موادى به چشم  حفظ ش
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مى خورد كه حاكى از آن است كه تقسيم جرايم بر حسب شدت و ضعف هنوز معتبر بوده و قابليت 
ــتناد را دارند. مثلاً مادة 1231 ق.م. مقرر مى دارد: «اشـخاص ذيـل نبايد به سـمت قيمومت معين  اس
شـوند: ... 2- كسـانى كه به علت جنايت يا يكى از جنحه هاى ذيل به موجب حكم قطعى محكوم شـده باشند.» 

ــناخت ضابطة تقسيم جرايم  ــت براى اعمال ممنوعيت هايى مثل ممنوعيت فوق، ش بديهى اس
ــر دارد. ضمناً علاوه بر موارد  به جنحه و جنايت و تطبيق آن بر قوانين كنونى ضرورتى انكارناپذي
مصرّح ، « قاعدة فقهى التَّعزير بمِا يراه الحاكِم ايجاب مى كند كه قاضى در دايرة تعزيرات، حسب 
ــاس اصل فردى كردن  ــب ترين واكنش اجتماعى را بر اس ــتن تعقيب، مناس روش موقعيت داش

واكنش هاى اجتماعى نسبت به متهم تعيين كند.» (آشورى،  1386:ص. 110)
ــخ ماده  ــه مبنى بر عدم نس ــورتى اداره حقوقى قوه قضائي ــات مش ــه اتفاق نظري 3- قريب ب
ــات : 2812/ 7- 18/ 6/ 1372 ، 8000/ 7- 19/ 2/ 1386 ، ــه نظري ــد، از جمل 22 مى باش
 ، 1384 /8 /21 -7 /5873 ، 1372 /12 /4 -7 /8854 ، 1383 /10 /27 -7 /8085 

. 1384 /6 /13 -7 /3907
على اى حال، نگارندگان با تأييد استدلال هاى گروه دوم معتقدند كه با توجه به آموزه هاى 
جرم شناسى و بزه ديده شناسى، با وجود افزايش آمار كيفرى در جرايم كم اهميت (جنحه اى)، 
ــد يكى از بهترين روش و راهكارها براى رفع مشكل مراجع قضايى در مقابله با  به نظر مى رس
تراكم پرونده هايى از اين نوع و جلوگيرى از اتلاف وقت و هزينه هاى سنگين دستگاه قضايى 
ــى وكم تجربه و نيز  ــرى از ورود بزهكارن اتفاق ــگيرى از تكرار جرم با جلوگي و كمك به پيش
ــتگاه عدالت كيفرى كه به قول جرم شناسان تعامل گرا و  بزهكاران دچار نقايص عقلى به دس
ــت موقعيت و جايگاه بزهكاران و در نتيجه مبدّل  واكنش اجتماعى، خود عاملى براى فروداش
ــت، مى توان به مفيد و مؤثر بودن نهاد تعليق تعقيب صحّه  شدن آنها به بزهكارن حرفه اى اس
ــتان از  ــت. زيرا دادس ــت. چرا كه در حقيقت «تعليق تعقيب يكى از انواع قضازدايى اس گذاش
ــيدگى به پرونده در مراجع قضايى خوددارى مى كند و در روال تعليق تعقيب، متهم  ادامة رس
ــه دادگاه نمى رود.».  ــت چون پرونده ديگر ب ــه اين هم نوعى قضازدايى اس را زير نظر دارد ك

(نجفى ابرند آبادى، {الف} سال تحصيلى 1383- 1382: ص. 1435) . 
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ــد  ــندگان مبنى بر اين كه: «به نظر مى رس ــدگان برخلاف اعتقاد برخى نويس ضمناً نگارن
به رغم آنكه قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسترى به طور صريح يا ضمنى منسوخ نشده1 
ــرار نمى گيرد.  ــراهاى عمومى و انقلاب ق ــتفادة دادس امّا عملاً قاعدة تعليق تعقيب مورد اس
ــوب 1290 تنها  ــى كيفرى مص ــت كه اولاً هم اكنون قانون آيين دادرس علت اين امر آن اس
ــاً در ق.آ.د.ك. مصوب 1378 و  ــراها و دادگاه هاى نظامى قابليت اجرايى دارد و ثاني در دادس
ــكيل دادگاه هاى عمومى انقلاب در امور كيفرى مصوب 1381  نيز قانون اصلاح قانون تش
ــدارد.» (جوانمـرد، 1390: ص. 42) ، اعتقاد دارند كه  مقرراتى در خصوص تعليق تعقيب وجود ن
اولاً رويه عملى دستگاه قضايى در عموم دادسراها بر صدور قرار تعليق تعقيب در جرايم سبك 
و غير مهم است و ثانياً در حال حاضر نيز مقررات تعليق تعقيب در برخى مواد قانونى همچون 
ــوب 1389/5/9 مجمع  ــارزه با مواد مخّدر مص ــة قانون اصلاح قانون مب مادة (16) اصلاحي
تشخيص مصلحت نظام،2  و بند «و» ماده 26 آيين نامه دادسراها و دادگاه هاى ويژه روحانيت 
ــدى  و ماده 29 قانون  ــا اصلاحات و الحاقات بع ــوب 14/ 5/ 1369 مقام معظم رهبرى ب مص

نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 صراحت و قابليت اعمال دارد.
تعليق تعقيب پس از تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392

ــال 1381 معروف  ــلاب در امور كيفرى س ــون دادگاه هاى عمومى و انق ــون اصلاح قان اگرچه قان

ــمارة7/7021- 1385/9/14 اعلام نموده است (... مواد 6 و 22  ــورتى ش 1 -  ادارة حقوقى قوة قضائيّه در نظرية مش
قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسـترى مصوب 1356/3/25 تاكنون نسخ نشـده و به اعتبار خود باقى است...) همين اداره 
ــت: (به موجب مادة 22 قانون اصلاح پاره اى از قوانين  در نظرية مشورتى شمارة 7/73- 1383/1/29 اظهار داشته اس
دادگسترى كه به قوت خود باقى است و وارد بر مادة 40 مكرر ق.آ.د.ك. مصوب 1290 است به دادستان اجازه داده شده 
كه رأساً و بدون نياز به تنفيذ دادگاه تا اولين جلسة رسيدگى تحت شرايط قانونى قرار تعليق تعقيب متهم را صادر نمايد. 

بديهى است اين اختيار صرفاً در جرايم بازدارنده معادل جرايم جنحه اى خواهد بود نه در ساير جرايم.) 
ــدّر مصوب 1389/5/9 مجمع  ــة قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخ 2 - مطابق تبصرة (2) مادة (16) اصلاحي
تشخيص مصلحت نظام كه در تاريخ 1389/7/10 به تأييد مقام رهبرى رسيده است (مقام قضايى مى تواند براى يك 
ــبت به تعليق تعقيب به مدت 6 ماه اقدام و فرد  ــب و تعهد به ارائة گواهى مراكز درمان اعتياد نس بار با اخذ تأمين مناس

معتاد را به يكى از مراكز مزبور معرفى نمايد. ...)
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ــت ليكن در قانون  ــكوت برگزار نموده اس ــرا بحث راجع به تعليق تعقيب را به س به قانون احياى دادس
آيين دادرسى كيفرى سال 1392 به موجب مادة(81) اين نهاد بدين شكل مورد تقنين قرار گرفته است: 
« در جرايم تعزيرى درجه شـش، هفت و هشـت كه مجازات آنها قابل تعليق اسـت، چنانچه شـاكى وجود 
نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت 
مشخصى داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، دادستان مى تواند پس از أخذ موافقت 
متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وى را از شـش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، 

دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراى برخى از دستورهاى زير مى كند:
الف - ارائـه خدمات به بزه ديـده در جهت رفع يا كاهـش آثار زيانبار مـادى يا معنوى ناشـى از جرم با 

رضايت بزه ديده.
ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف 

شش ماه.
پ- خوددارى از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال.

ت- خوددارى از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال.
ث- معرفى خود در زمان هاى معين به شخص يا مقامى به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال.

ج- انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومى يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به 
مدت يك سال.

چ- شركت در كلاس ها يا جلسـات آموزشـى، فرهنگى و حرفه اى در ايام و سـاعات معين، حداكثر به مدت 
يك سال.

ح- عدم اقدام به رانندگى با وسايل نقليه موتورى و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال.
خ- عدم حمل سلاح داراى مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال.

د- عدم ارتباط و ملاقات با شركاي جرم و بزه ديده به تعيين دادستان، براى مدت معين.
ذ- ممنوعيت خروج از كشـور و تحويـل دادن گذرنامه با اعـلام مراتب بـه مراجع مربـوط، حداكثر به مدت 

شش ماه.
تبصره 1- در صورتى كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكى از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير 
درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وى منتهى به صدور كيفرخواسـت گردد و يا دستورهاى مقام 
قضايى را اجرا نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقـررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل  مى آيد و مدتى كه تعقيب 
معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسـوب نمى شـود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار 

تعليق را ابقا مى كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.
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تبصره 2- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراى سابقه محكوميت كيفرى مؤثر است، 
قرار مزبور بلافاصله به وسـيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مى شـود. مدتى كه تعقيب معلق بوده 

است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمى شود.
تبصـره 4- بازپرس مى توانـد درصورت وجـود شـرايط قانونى، اعمـال مقررات ايـن ماده را از دادسـتان 

درخواست كند.
تبصره 5- در مواردى كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مى شـود، دادگاه مى تواند مقررات اين ماده 

را اعمال كند.
تبصره 6- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصى در واحد سجل كيفرى ثبت مى شود و در صورتى كه متهم در 

مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مى گردد.»

ــه با قوانين  ــرار در اين قانون در مقام مقايس ــرايط صدور ق با تصويب اين ماده ، هرچند كه ش
سابق بيشتر و در موارد محدودترى امكان صدور آن پيش بينى شده است ليكن به هرحال تشتت 
ــتان اجازه داده است كه بدون توجه  ــخ را منتفى كرده و اولاً به دادس آراء و عقايد در خصوص نس
ــررات تعليق تعقيب را اعمال  ــل تحريك و تقصير بزه ديده مق به اوضاع و احوال ارتكاب جرم مث
ــبت به مادة (40) مكرر ق.آد.ك. 1290 از اين  نمايد و دست وى را براى معلقّ نمودن تعقيب نس
حيث بازتر نموده (هرچند اگر اين شرط همانند قانون سال 1290 هم چنان در مواد راجع به تعليق 
ــت با توجه به تقصير بزه ديده نيز راهى براى  ــد، بزهكار مى توانس تعقيب مورد توجه واقع مى ش
ــتناد به تقصير وى از مزاياى اين نهاد بهره مند شود) ، و ثانياً با  استفاده از تعليق تعقيب بيابد و با اس
ــرايطى از جمله لزوم جلب رضايت بزه ديده يا جبران خسارت وى و لزوم تبعيت  در نظر گرفتن ش
از دستورهاى حين صدور قرار تعليق تعقيب از يك طرف به حمايت كيفرى از بزه ديده پرداخته و 

از طرف ديگر اصلاح مرتكب و بازگشت وى به جامعه را در سياست كيفرى خود گنجانده است.
قضا زدايى و شوراى حل اختلاف

ــال 1332 با لايحة  ــلامى در س ــت قضازدايى، «قانونگذار قبل از انقلاب اس در جهت سياس
ــتاها و نقاطى كه  ــكيل هيأت حل اختلاف محلى، براى رسيدگى به دعاوى كوچك در روس تش
ــال 1337 با ماده واحدة قانون راجع به امور قضايى عشاير  ــده، و در س ــكيل نش دادگاه بخش تش
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براى حل اختلافات بين افراد ايلات و عشاير اسكان شده، و نهايتاَ قانون تشكيل دادگاه هاى سيار 
ــاكنان محل هايى كه از مركز حوزه هاى قضايى  براى رسيدگى به دعاوى مدنى و كيفرى بين س
دور است، قدم برداشت اما در عمل به دلايل گوناگون نتوانست به اهداف مورد نظر از قضازدايى 
دست يابد. نهايتاَ قانونگذار در سال هاى 1344 و 1345 با تصويب دو قانون تشكيل خانة انصاف 
ــترى اجازه داد، به منظور رسيدگى و حل و فصل  و قانون تشكيل شوراى داورى به وزارت دادگس
ــتاها و  ــد، خانه هاى انصاف را در روس ــة اهميت كمترى برخوردارن اختلافات خاصى كه از درج
ــيدگى در مراجع مذكور رايگان بوده و رعايت  ــهرها ايجاد نمايد. رس ــوراهاى داورى را در ش ش

تشريفات آيين دادرسى لازم نبود.» (شيخ الاسلامى، 1389: ص.483)
ــكيلات  قضايى  ــوراى حل اختلاف به منظور تورم زدايى از تش در حال حاضر نيز، نهاد ش
ــاركتى يا عدالت محلى1يا عدالت  در سال 1387 تشكيل شده است و نمونه اى از عدالت مش

همسايگى2 مى باشد.
ــه منظور حل اختلاف  ــوراى حل اختلاف مصوب 1387 ب ــاس مادة (يك) قانون ش بر اس
ــوراهاى حل اختلاف، تحت  ــخاص حقيقى و حقوقى غير دولتى، ش و صلح و سازش بين اش
ــوراى حل اختلاف تشكيل مى گردند. آنچه  ــرايط مقرر در قانون ش نظارت قوة قضائيه و با ش
مسلمّ است اين امر مى باشد كه هرچند آراي شورا توسط قاضى شورا صادر مى شود، امّا اصولاَ 
ــاس اصل 36 ق.ا. كه بيان داشته  ــود لذا بر اس ــوراى حل اختلاف دادگاه محسوب نمى ش ش
ــد،  ــت؛ حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باش اس
رسيدگى شوراى حل اختلاف قابل ايراد به نظر مى رسد. از طرفى شوراى حل اختلاف مكلفّ 
ــى كيفرى نمى باشدكه در اين صورت، امكان  به اجراى تشريفات مقرر در قانون آيين دادرس

تضييع حقوق متهم در آنها وجود دارد.
ــعى در حركت به سمت  ــود، قانونگذار با وجود س ــاهده مى ش بنابراين همانگونه كه مش
ــت كه اين امر، بازبينى در  ــرى تا حدّى فاصله گرفته اس قضازدايى، از تضمينات حقوق بش

1 - Community justice 

2 - Neighborhood justice



ماهنامة كانون / شمارة 145 و 70146

مقررات موجود را اقتضا مى كند.
قضا زدايى و سازمان تعزيرات حكومتى

ــيدگى به برخى  ــاز و كارى اجرايى، جهت رس ــه عنوان س ــيس نهاد تعزيرات حكومتى ب تأس
ــيت تخلفّات اقتصادى  ــازد. حسّاس تخلفّات اقتصادى، موجبات توجه به اين نهاد را نمايان مى س
و سرعت رسيدگى به آنها دور از تشريفات آيين دادرسى كيفرى موجب شد تا نهاد مذكور با هدف 
ــا به عرصة نظام  ــت، پ ــتگاه قضايى كه از مهم ترين اهداف قضازدايى اس تراكم زدايى از بار دس

حقوقى ايران بگذارد.
ــوع در قوانين و  ــه رفتار هاى ممن ــيدگى ب ــازمان تعزيرات حكومتى صلاحيت رس هرچند س
ــته به قوة  ــكيلات ادارى وابس ــرات حكومتى را به عنوان يك تش آيين نامه هاى مربوط به تعزي
ــزا در آن خودنمايى مى كند. از جمله  مجريه دارد، امّا در غالب مواد واژه ها و اصطلاحات حقوق ج
ــوب 1367/12/23 كه از عبارت  ــرات حكومتى مص ــواد (48)، (49)، (51) و (52) قانون تعزي م

(جرايم)، (مجازات) و (كيفر) استفاده كرده است.
در حقيقت، گويى قانونگذار فراموش كرده است كه در قلمرو نظام  حقوق ادارى قرار دارد. 
ــتى و درمانى مصوب 1367/12/23  همين موضوع در قانون تعزيرات حكومتى امور بهداش
ــوب 1374/2/12 نيز  ــرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز مص و قانون نحوة اعمال تعزي
ــم چون جرم و  ــتفاده از اصطلاحات حقوق كيفرى ه ــواد اس ــت، چرا كه در اكثر م صادق اس
ــت خود را از قيد و بند نظام  ــود. گويا قانونگذار نتوانسته اس مجازات و جزاى نقدى ديده مى ش
ــوق جزا و با تكية صرف بر نهادهاى غيرقضايى  كيفرى برهاند و فارغ از نهادهاى مختص حق

به وضع قوانين مذكور بپردازد.
ــيدگى و اجتناب از تشريفات  ــازمان تعزيرات حكومتى، با هدف ساده كردن رس لذا هرچند س
ــيدگى هاى كيفرى به وجود آمد، امّا به علت وجود نوعى تداخل  وقت گير و تا حدودى دشوار رس
ــى عادلانه را پديد  ــات بى توجهى به اصول دادرس ــت كيفرى و نظام ادارى موجب بين نظام عدال
ــكان تضييع حقوق و آزادى هاى  ــون حبس در قوانين مذكور ام آورد؛ وجود مجازات هايى هم چ
ــوان به مادة (25)  ــاخت. از جملة اين مواد مى ت ــات ادارى فراهم خواهد س ــراد را در برابر مقام اف
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ــته است: (شعب تجديدنظرخواهى  آيين نامة سازمان تعزيرات حكومتى اشاره كرد كه بيان داش
ــديد  ــعب بدوى را كمتر از مجازات مقرر در قانون بدانند مى توانند آن را تش در صورتى كه آراى ش
ــاى تأمل دارد،  ــتن مجازات كه خود ج ــديد كيفر، علاوه بر مجاز دانس نمايند.) همين اجازة تش
موجب مى شود دست قضات شعب مذكور در تشديد كيفر باز باشد و حقوق متهم پايمال شود. در 
ــت، امّا مادة مذكور به  حالى كه لازمة قضازدايى، كيفرزدايى و جلوگيرى از تورم كيفرى نيز هس
نوعى نقض غرض كرده و خود موجب تورم كيفرى و تورم حقوق جزا است. در واقع امرى كه خود 

هدف تأسيس نهاد تعزيرا ت حكومتى بوده موجب زير پا گذاشتن چنين هدفى مى شود.
قضا زدايى و رسيدگى به جرايم اطفال

ــب زنى و انگ مجرمانه زدن به  ــاره شد، برچس ــمت فوايد قضازدايى اش همانگونه كه در قس
متهم، نتيجه اى جز القاى هويت مجرمانه به فرد ندارد. اين نظريه هرچند در مورد تمام بزهكاران 
ــفيد و حرفه اى يا بزهكاران جرايم حكومتى  بزرگسال صدق نمى كند، همچون مجرمين يقه س
ــان بايد كاملاً  ــا در خصوص كودكان و نوجوان ــام جرم ندارند، ام ــى كه غالباً ابِايى از انج و سياس
رعايت شود. «زيرا آنان كه در جريان سير طبيعى خود به سوى رشد و كمال عقل گام بر مى دارند، 
ــب اين عنوان يافته و  ــه رفتار مجرمانه مى گردند، خود را در قال تلقين پذيرند و آنگاه كه متصف ب
ــوند و در اين صورت خلاصى يافتن از ذهنيت موصوف به (مجرم بودن) يا  با آن هماهنگ مى ش
ــت. به علاوه مهم تر اين كه رفتار  ــد، حداقل بسيار دشوار اس (بزهكار بودن) چنانچه محال نباش
ــا زمان بلوغ و  ــد و به تدريج ت ــت و در جريان رش مجرمانة كودكان و نوجوانان گذرا و ناپايدار اس

پختگى روانى و ذهنى اصلاح مى گردد.» (سادات، 1372:صص. 39 و 40)
ــؤوليت كيفرى هستند و خطاب  از طرفى در مورد جرايم اطفال بايد گفت؛ اطفال اصولاً فاقد مس
ــتعد بزهكارى خواهد كرد. «لذا با  كردن آنها با عنوان بزهكار، اين قشر آسيب پذير و حساس را مس
عنايت به مراتب فوق به نظر مى رسد كه اتخاذ واژة (معارض با قانون) در برخى متون دادرسى اطفال 
در زمينة توصيف آن دسته از كودكان و نوجوانانى كه رفتار ايشان در مغايرت با قوانين كيفرى و داراى 
(عناوين مجرمانه) است به مراتب بار منفى كمترى نسبت به كاربرد واژه هاى (بزهكار)، (مجرم) يا 
ــد. به كار بردن واژه هاى مذكور به صورت ناخودآگاه رفتارى ضد اجتماعى در  (منحرف) داشته باش
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كودكان و نوجوانان به وجود مى آورد.» (مؤذن زادگان، 1389: ص.130) 
ــمت (ف) بند (5) اصول بنيادين رهنمودهاى سازمان ملل براى  هم چنان كه «به موجب قس
ــگيرى از بزهكارى نوجوانان (رهنمودهاى رياض) مصوب سال 1991 م.، بنابر عقيدة رايج  پيش
ــتعد بزهكارى به نوجوانان غالباً موجب  ميان كارشناسان، زدن برچسبِ منحرف، بزهكار، يا مس

پيدايش الگوى رفتارى ناپسند در ايشان مى گردد.» (سازمان ملل، 1992، ص.173)
حقوق ايران نيز جهت جلوگيرى از تماس اطفال و نوجوانان بزهكار با دستگاه عدالت كيفرى 
ــت. بر اساس مادة  ــيدگى جزايى تمهيدات مؤثرى انديشيده اس و درگير شدن آنان با فرآيند رس
ــنهادى قوة قضائيه: «دادسـرا يا دادگاه حسب مورد براى  (15) لايحة رسيدگى به جرايم اطفال پيش
حل و فصل دعواى جبران خسـارت ناشى از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شـوراى حل اختلاف، مددكاران 
اجتماعى يا هر شـخص صالح ديگرى بـه عنوان ميانجـى ارجاع نمايد. ميانجى كوشـش لازم و جهـد كافى به 
برقرارى سازش بين طرفين به عمل مى آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براى اخذ تصميم در مهلتى 
كه دادسـرا يا دادگاه تعيين مى كند، تسـليم مى نمايد. دادسـرا پس از وصـول گزارش ميانجى دال بر سـازش 
طرفين قرار موقوفى تعقيب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را براى اخذ تصميم به دادگاه ارسال مى دارد. 

دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفى تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگى مى نمايد.

تبصره: اقدام به سازش ضمن اجراى حكم نيز جايز است.» 

ــه عنوان يكى از  ــاد ميانجى گرى كيفرى ب ــته، نه ــه كه مادة فوق الذكر مرقوم داش همانگون
ــت قضازدايى در مورد جرايم اطفال و نوجوانان پيش بينى شده است. در حقيقت  جلوه هاى سياس
ــه طرف جرم يعنى بزه ديده، بزهكار و جامعة محلى براى  ــت كه از هر س ميانجى گرى نهادى اس
ــت  ــرد؛ بنابراين به عنوان يكى از جلوه هاى مهم سياس حل و فصل اختلاف موجود بهره مى گي

قضازدايى مدّ نظر قرار گرفته است كه در قسمت بعدى به توضيح و تبيين آن خواهيم پرداخت.
ــت: «در صورتى كه قاضى در مقام حكم به قصاص  ــته اس هم چنين مادة (33) اين لايحه مقرر داش
يا حدود، رشـد و كمال عقلى نوجوان را محرز نداند و دچار شـبهه شـود، واكنش هاى قضازدايـى، كيفرزدايى و 

تعزيرى مناسب و مقرر در اين لايحه را جايگزين حكم به حدود و يا قصاص مى كند.»

علاوه بر اين طبق مادة (39) لايحة پيشنهادى قوة قضائيه: «قاضى دادگاه كودكان و نوجوانان مى تواند 
در كلية محكوميت هاى تعزيزى و بازدارنده، اجراى تمام يا قسمتى از مجازات را از يك تا سه سال معلقّ نمايد.»
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ــران در مورد جرايم اطفال و  ــتم كيفرى اي بنابراين در صورت تصويب نهايى اين لايحه سيس
ــرى، تعليق تعقيب و در معناى عام ترى  نوجوانان به نهاد هاى مهم و تأثيرگذار ميانجى گرى كيف

به قضازدايى و كيفرزدايى مجهز خواهد شد.

قضازدايى و ميانجى گرى كيفرى
ــى از جلوه هاى عدالت  ــى، ميانجى گرىِ كيفرى به عنوان يك از جمله مصاديق بارز قضازداي
ترميمى1 است.«ميانجى گرى كيفرى فرايند سه جانبه يا سه طرفه اى است كه فارغ از تشريفات 
ــاس توافق قبلى بزه ديده و بزهكار با حضور شخص ثالثى به نام  معمول در فرايند كيفرى، بر اس
ــايل مختلف ناشى از ارتكاب جرم،  ميانجى گر يا ميانجى، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مس
ــعى  ــت در قالب فرايند ميانجى گرى س ــود. ميانجى گر كه عضوى از جامعة مدنى اس آغاز مى ش
ــى خود را بيان نموده و  ــده را در ارتباط با هم قرار دهدتا مكنونات قلب مى كند كه: بزهكار و بزه دي
تسلىّ روحى بيابند، خسارات مادى و عاطفى و روانى بزه ديده ترميم شود و تكاليف بزهكار نسبت 

به بزه ديده، جامعه و خود او در آينده مشخص شود.» (عباسى، 1382: صص. 14و  15)
ــا مى كنند و در ادارة تعارض  در فرايند ميانجى گرى كيفرى بزه ديده و بزهكار هر دو نقش ايف
ــكلات و عوارض ناشى از جرم هستند.  ــده به دنبال راهكارى جهت برطرف نمودن مش ايجاد ش
ــه افقى بوده و همة اطراف  ــت بلك در ميانجى گرى كيفرى، عدالت عمودى و از بالا به پايين نيس
تعارض در عرض هم قرار دارند و مى خواهند با استفاده از امكانات و توان خويش، موضوعى را كه 

مربوط به خودشان است، موشكافى كرده و بهترين راه حل را براى آن بيابند.
با اين حال، ميانجى گرى كيفرى، به معناى ناديده گرفتن حقوق كيفرى نيست و اعتقاد ندارد 

ــهمى در يك جرم خاص دارند – تا آنجا  ــانى كه س ــت براى درگير نمودن كس 1 - «عدالت ترميمى فرايندى اس
ــدات جهت التيام و  ــات و زيان ها و تعه ــن و توجه به صدم ــبت به تعيي ــت- تا به طريق جمعى نس كه امكان پذير اس
ــت گردانيدن امور به اندازه اى كه امكان پذير است اقدام نمايند.» (زهر،1383: ص.62)«عدالت  بهبود بخشيدن و راس
ــه اين نيازها در نتيجه حادثه مجرمانه  ترميمى به دنبال ايجاد توازن بين نيازهاى واقعى بزه ديده و جامعه و بزهكار، ك

ظهور نموده اند، مى باشد» (عباسى، 1382: ص.67)
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كه نظام عدالت كيفرى بايد برچيده شود. چرا كه هرچند ميانجى گرى كيفرى فرايندى اختيارى 
ــت امّا در مواردى كه اطراف ميانجى گرى به راه حلىّ رضايت بخش دست نيابند امكان رجوع  اس

به نظام كيفرى حتمى است.
ــوب  ميانجى گرى كيفرى در واقع به منزلة افزودن يك كيفيت مطلوب به زندگى افراد محس
ــن و آرام و با  ــد و در فضايى ام ــا بزهكار ملاقات كن ــود كه «به بزه ديده فرصت مى دهد ب مى ش
ــتقيم بزهكار جبران زيان هاى مستقيم  هدف حصول به آرامش و بهبودى و پاسخگو نمودن مس
ــه اى، طولانى و هزينه بر  خود را تقاضا نمايد» (غلامـى، 1390: صص. 125و 126) و از فرايند كليش
ــوق اطراف ميانجى  ــد. با وجود اين، نمى توان از حق ــيدگى هاى كيفرى دادگاه ها به دور باش رس
ــت كه اگر وارد فرايند  غافل ماند، زيرا اين امر به منزلة پايمال كردن حق هر يك از اطراف دعواس
رسمى رسيدگى كيفرى مى شدند امكان نقضشان خيلى كمتر بود. از جملة اين حقوق عبارتند از: 
ــى عادلانه و علنى و بدون غرض ورزى، حق برخوردارى از وكيل، حق  حق برخوردارى از دادرس

سكوت، حق برخوردارى متهم از امارة بى گناهى، حق داشتن مترجم و ... .
ــيدگى هاى پرپيچ و خم رسمى،  ميانجى گرى كيفرى كه با انحراف پرونده هاى كيفرى از رس
ــر مواقع، بزهكار را از تحمل كيفر  يكى از مهم ترين روش هاى قضازدايى تلقى مى گردد و در اكث
افراطى و بى فايده نجات داده و قادر است كه بزهكار را از همان ابتداى رسيدگى يا در طول فرايند 
ــب خوردن  ــب ناگوار و جبران ناپذير برچس ــيدگى كيفرى و پيش از تحمل مجازات از عواق رس
ــرمندگى بازپرورانه يا بازاجتماعى كننده سوق  برهاند و به جاى شرم سازى سركوب كننده به ش
ــى  ــده بود و اين خلأ با افزايش مطالعات جرم شناس دهد، صراحتاً در قوانين ايران پيش بينى نش
بيش از پيش خودنمايى مى كرد. چراكه يكى از راه هاى پيشگيرى از تورم كيفرى روى آوردن به 
قضازدايى است كه از مهم ترين مصاديق قضازدايى، ميانجى گرى كيفرى نه به عنوان راهكارى 
ــته، مى باشد؛  ــته هاى دور در بين اقوام ايرانى وجود داش ــى مردمى كه از گذش جديد، بلكه روش

هم چون آيين خون بس در بين مردم خوزستان.
ــى كيفرى مصوب 1392 موارد معدودى  در قوانين ايران تا قبل از تصويب قانون آيين دادرس
ــد يكى مادة (195) ق.آ.د.ك. مصوب 1378  ــوب مى ش كه به نوعى ميانجى گرى كيفرى محس
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ــت: «در اموري كه ممكن اسـت با صلح طرفيـن قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشـش  بود كه مقرر مى داش
لازم و جهـد كافي در اصـلاح ذات البين به عمـل مي آورد و چنانچـه موفق به برقراري صلح نشـود، رسـيدگي و 

ــت در جرايم  ــد قاضى ملزم اس ــاس ظاهر ماده به نظر مى رس رأي مقتضي صادر خواهد نمود.» بر اس

ــازش نبود، به ناچار بايد  ــت، به ميانجى گرى بپردازد و اگر نتيجة اين فرايند صلح و س قابل گذش
ــمى نموده و رأى صادر نمايد در حالى كه ميانجى گرى كيفرى اختيارى بوده و در  ــيدگى رس رس
ــرى را اجبارى تلقى نموده  ــد امّا مادة مذكور ميانجى گ اصل از نيروى الزام آورى تبعيت نمى كن
ــت بلكه با دخالت دادن دادگاه از  ــويى اين نوع ميانجى گرى نيز كاملاً غير رسمى نيس است. از س
ــاده نهَ يك ميانجى گرى  ــت در حقيقت اين م مردمى بودن فرايند ميانجى گرى فاصله گرفته اس

كيفرى جامعوى1، بلكه ميانجى گرى كيفرى قضايى يا پليسى يا درون سيستمى2 مى باشد. 
ــرار دارد، مادة (42)  ــدف ميانجى گرى بين بزه ديده و بزهكار مورد توجه ق مادة ديگرى كه با ه
ــور كيفرى مصوب 1373  ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب در ام آيين نامة اصلاحى قانون تش
ــت: «در صورت لزوم هر حوزة قضايـى واحدهاى ارشاد و  ــته اس و اصلاحيه 1381 مى باشد كه بيان داش
معاضدت قضايى و صلح و سـازش زير نظر رئيس حوزة قضايى يا دادستان جهت ارشـاد و راهنمايى مراجعين و 

انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضى، كارشناس و كارمند تشكيل مى شود.»

ــمى وجود دارد كه اين نظارت  ــود در اين ماده نيز نظارت رس ــاهده مى ش  همان گونه كه مش
ــت و  ــمى تا حدّى با افقى بودنِ عدالت ترميمى و ميانجى گرى كيفرى ِ مردمى در تعارض اس رس
ــى آورد و به نوبة  ــويش و نگرانى را در متهم و بزه ديده فراهم م احتمال ايجاد فضاى ترس و تش
ــود اطراف دعوا نتوانند به راحتى به ابراز خواسته ها و دل مشغولى هاى خويش  خود موجب مى ش
ــزه ديده امكان  ــدن عواطف و آلام ب ــدن عقده هاى درونى و بازگو نش بپردازند و همين كور مان

ــاى معمول در عرف و  ــة مدنى و مردم با الهام از الگوه ــرى جامعوى، به ابتكار خود جامع 1 - «ميانجى گرى كيف
ــى از ارتكاب جرايم، بدون  ــراى حل و فصل پيامدهاى ناش ــور) حقوقى- قضايى محلى و ملى ب فرهنگ عامة (فولكل

مداخله و نظارت مقام قضايى، به اجرا گذاشته مى شود.» (عباسى، 1382 : ص.18 )
ــت بلكه داراى مقام رسمى يا دولتى  2 - «درميانجى گرى كيفرى قضايى، ميانجى گر متعلق به جامعة مدنى نيس
ــاس روية عملى و يا به موجب قانون- در جهت صلح و آشتى بزه ديده و  ــت. در داخل نظام عدالت كيفرى – براس اس

بزهكار و اجتناب از رسيدگى قضايى يا پرهيز از طولانى شدن آن اعمال مى شود.» (عباسى، 1382: ص.18 )
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انتقام جويى در آينده – امّا نهَ هميشه و در همه حال-  را فراهم خواهد كرد. چه بسا ميانجى گرى با 
هدف گشايش حداكثرگره هايى كه محصول جرم مى باشند، پا به عرصه حقوق گذاشته است در 

حالى كه همين نوع ميانجى گرى هاى ناتمام مى تواند در مواردى مشكل ساز باشد.
ــمى وارد  ــال 1392 نهاد ميانجى گرى به طور رس ــى كيفرى درس با تصويب قانون آيين دادرس
ــد ، به طورى كه قانونگذار، به شرح زير  ــت جنايى ، عدالت كيفرى و سيستم قضايى ايران  ش سياس
ــاده يك قانون مزبور  ــى در م ابتدائاً ميانجى گرى و نيز صلح ميان طرفين را در تعريف آيين دادرس
گنجانده و در مواد 82 ، 83 و 192 به تشريح آن پرداخته و در ماده 84 چگونگى و ترتيب ميانجى گرى 

و اشخاص منتخب براى ميانجى گرى را به آيين نامه اى  در اين زمينه موكول كرده است.
ماده 1- آيين دادرسـى كيفرى مجموعه مقررات و قواعدى است كه براى كشـف جرم، تعقيب متهم، 
تحقيقـات مقدماتى،  ميانجى گـرى، صلح ميـان طرفين، نحوه رسـيدگى، صدور رأى، طـرق اعتراض به 
آراء، اجراى آراء، تعيين وظايـف و اختيارات مقامات قضايى و ضابطان دادگسـترى و رعايت حقوق متهم، 

بزه ديده و جامعه وضع مى شود.
ماده 82- در جرايم تعزيرى درجه شـش، هفت و هشـت كه مجازات آنهـا قابل تعليق اسـت، مقام قضايى 
ميتواند به درخواسـت متهم و موافقـت بزه ديده يـا مدعى خصوصـى و با أخذ تأمين متناسـب، حداكثـر دو ماه 
مهلت به متهم بدهد تا براى تحصيل گذشت شـاكى يا جبران خسارت ناشـى از جرم اقدام كند. همچنين مقام 
قضايى مى تواند براى حصول سـازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شـوراى حل اختلاف يا شخص يا 
مؤسسـه اى براى ميانجى گرى ارجاع دهد. مدت ميانجى گرى بيش از سه ماه نيسـت. مهلت هاى مذكور در اين 
ماده در صورت اقتضا فقط براى يكبار و به ميزان مذكور قابل تمديد اسـت. اگر شـاكى گذشـت كند و موضوع از 
جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مى شـود. در ساير موارد، اگر شاكى گذشـت كند يا خسارت او جبران 
شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سـابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، مقام قضايى 
مى تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وى را از شـش ماه تا دو سـال معلق كند. در اينصـورت، مقام قضايى 
متهم را با رعايت تبصره هـاى ماده (81) اين قانون حسـب مورد، مكلـف به اجراى برخى دسـتورهاى موضوع 
ماده مذكور مى كند. همچنين در صورت عدم اجراى تعهدات مورد توافق از سـوى متهـم بدون عذر موجه، بنا به 

درخواست شاكى يا مدعى خصوصى، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مى دهد.
تبصره- بازپرس مى تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجى گرى را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده 83- نتيجه ميانجى گرى به صورت مشـروح و با ذكر ادله آن طى صورتمجلسى كه به امضاى ميانجى گر 
و طرفين مى رسد، براى بررسى و تأييد و اقدامات بعدى حسب مورد نزد مقام قضايى مربوط ارسال مى شود. در 
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صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگى انجام آنها در صورت مجلس الزامى است.
ماده 84- چگونگى انجام دادن كار در مؤسسـات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب 
ميانجى گرى و شـخص يا اشـخاصى كه براى ميانجى گرى انتخاب مى شـوند، موضوع ماده (82) اين قانون به 
موجب آيين نامه اى اسـت كه ظرف سـه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسـط وزير دادگسترى تهيه 

مى شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
ماده 192- تحقيق از شاكى و متهم غيرعلنى و انفرادى است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا 
حتى الامكان به صورت ترافعى رسيدگى ميشود و بازپرس مكلف اسـت در صورت امكان، سعى در ايجاد صلح و 

سازش و يا ارجاع امر به ميانجى گرى نمايد.

ــود كه اولاً  ــتنباط مى ش ــور و قياس با مواد لازم الاجراى فعلى چنين اس از مداقه در مواد مزب
ــدازه مورد توجه قانونگذار بوده و  ميانجى گرى و صلح ميان طرفين در عرض يكديگر و به يك ان
ــت. ثانياً امكان ارجاع به ميانجى گرى و  در مواد يك و 192 در كنارهم مورد اشاره قرار گرفته اس
ــم در صورتى كه محازات آنها  صلح ميان طرفين صرفاً در جرايم تعزيزى درجات 6 الى 8 و آن ه
ــد كه در جرايم تعزيرى  ــد، وجود دارد. ثالثاً از جمع ماده 82 و 192 مى توان فهمي قابل تعليق باش
درجه 6 الى 8 در صورتى  كه غيرقابل گذشت باشد مقام قضايى مختار به ارجاع به ميانجى گرى و 
در جرايم قابل گذشت ملزم و مكلف به اين امر خواهد بود. رابعاً قانون جديد جهت استفاده از تمام 
ظرفيت اين نهاد سودمند و و رعايت تناسب بين اوضاع و احوال شخصى طرفين با نهاد يا شخص 
ــويش و نگرانى احتمالى  ــع معايب احتمالى(از جمله فضاى ترس و تش ميانجى گر و نيز جهت رف
ــمى(ميانجى گرى كيفرى قضايى يا پليسى  در متهم و بزه ديده) ، از هر دو نوع ميانجى گرى رس
ــمى (ميانجى گرى كيفرى جامعوى)  استفاده كرده و مقرر داشته كه  يا درون سيستمى) و غير رس
موضوع با توافق طرفين به شوراى حل اختلاف يا شخص و مؤسسه اى براى ميانجى گرى ارجاع 
شود كه مسلماً شخص يا مؤسسه مزبور مى تواند مؤسسات غيردولتى و مددكارى را شامل شود. 

نتيجه و پيشنهادها:
ــراى اصلاح و درمان و  ــبت به بزهكاران، دادن فرصتى ب فردى نمودن واكنش اجتماعى نس
ــدن آنان و لزوم تقليل حجم وصف ناپذير و عظيم پرونده هاى كيفرى و تراكم كار  بازاجتماعى ش
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دادگاه هاى دادگسترى و به عبارت بهتر كيفرزدايى، قضازدايى و اجتناب از عواقب و پيشامدهاى 
ــب زنى اقتضا مى كند  ــژه محكوميت در نتيجة برچس ــوء كيفر و محاكمه و محكوميت و به وي س
ــايان به نهاد تعليق تعقيب به عمل آيد  علاوه بر مباحث تئورى، در حيطة كاربردى نيز توجهى ش
ــفة وجودى اين نهاد، به اختلاف  ــى كيفرى با نظر به فلس و همانطور كه قانون جديد آيين دادرس
ــتناد به ماده (22 ) قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسترى  ــخ يا قابليت اس نظرات راجع به نس
ــواد (82) الى(84) و ماده  ــان داده و آنرا در م ــت پاي مصوب 1356 كه يكى از موارد قضازدايى اس
ــلامى مصوب  (192) مقرر كرده و در قوانين جديدالتصويب ديگرى همچون قانون مجازات اس
ــت مجرم و از بين بردن  ــابه ، مبنى بر قضازدايى و توجه به اصلاح و تربي 1392 نيز با اهدافى مش
ــت از كيفر و تعويق صدور  ــابهى همچون معافي عواقب جبران ناپذير كيفر ، نهادهاى تقريباً مش
ــت لذا جا دارد مراجع قضايى توجه بيش از پيش به اين نهاد سودمند  حكم را پيش بينى كرده  اس
ــت محاكمه و مجازات بزهكاران،  نمايند تا علاوه بر جلوگيرى از صرف هزينه هاى هنگفت جه
ــت جايگاه به  ــانى واجد هويت و كرامت در فرآيند فروداش ــيب پذير به عنوان انس ــر آس اين قش
ــرمايه هاى مهمى كه بخش اعظمى از نيروى  ــوند و چنين س موجودى مطرود و منفور تبديل نش
ــپرى نمودن حيات خويش در زندان كه به  انسانى را در هر جامعه اى تشكيل مى دهند به جاى س
عنوان كلينيك درمان جرم با شكست مواجه شده به گرداندن چرخ هاى اقتصاد كشور پرداخته و 

همين فعاليت هاى مثبت و سازنده مانع از انديشيدن در مورد جرم و انحرافات آينده گردد.
ــاخت كه رسيدگى به  ــان س علاوه بر اين، در خصوص جرايم اطفال و نوجوانان بايد خاطر نش
ــادگى از كنار آنها عبور كرد و به شخصيت حساس  چنين جرايمى از مواردى نيست كه بتوان به س
و لطيف طفل و يا نوجوان توجه ننمود. وقتى تلنگر يا هشدارى كوچك در فضاى رسمى دادگاه به 
افراد بزرگسال تأثير نامطلوبى برجاى بگذارد، به طريق اولیٰ، محاكمة اطفال و نوجوانان تأثيرات 

سوء و جبران ناپذيرى به بار خواهد آورد.
ــام جرايم به  ــت تم ــپردن سرنوش ــاى لغو نظام كيفرى و س ــن امورى به معن البته بيان چني
ــت كه يا  ــت بلكه مقصود جلوگيرى از ورود دعاوى اى اس ــت مردم و نهادهاى مردمى نيس دس
شخصيت بزهكار و يا نوع و تبع جرايم و حتى در مواردى شرايط جامعه اقتضا مى كند در فرايندى 
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غيررسمى تر رسيدگى شود و به دست اطراف جرم يا نهادهاى غيردولتى حل و فصل گردد.
لذا پيشنهاد مى گردد؛ 

اولاً : قانونگذار با تصويب لايحة قضازدايى و لايحة پيشنهادى قوة قضائيه در مورد رسيدگى 
ــايد تا توجه ويژة قضات، حقوقدانان و  به جرايم اطفال و نوجوانان فصلى نو در عرصة حقوق بگش

متوليان دستگاه عدالت كيفرى را به سوى نهاد مهم قضازدايى معطوف نمايد.
ــوراى حل اختلاف و قانون تعزيرات حكومتى از تعارض هاي موجود  ثانياً: با اصلاح قانون ش
ــه دار شدن  ــى كه نتيجه اى جز خدش در صلاحيت اين دو نهاد و تداخل آنها با اصول قانون اساس

حيثيت قانونى و پايمال شدن حقوق افراد ندارد، جلوگيرى نمايد.
ــى  ــى با بررس ــجويان و محققان حقوق جزا و جرم شناس ــنهاد مى گردد: دانش در نهايت پيش
ــا هم چون نظام كامن لا و  ــر در حقوق ايران و نظام هاى حقوقى عمدة دني تطبيقى موضوع حاض
ــى به ويژه در زمينة نهاد قضازدايى كمك  رومى ژرمنى به هرچه غنى تر شدن دانش جرم شناس
ــتم حقوقى ايران را از نتايج تحقيق خويش  نموده و سيستم هاى حقوقى دنيا و به خصوص سيس

بهره مند گردانند. 
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